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شرکت می ی بهداشت  خانه هاین در کلاسجواز وقتی مادر  ند، کمحله 
هر هفته  یزی کهست که هرچا اش اینغموهم   یهمه !شده یک آدم دیگر

ا  هایش پیادهریب  ودور گیرد، روییاد می که  ایآن چند جلسه کند. مثلا
های تقویتی و بود، از انواع و اقسام آمپول های اولیهشان کمکدرس



 

 

بماند که  .آزمایش کرد همه زخم گرفته تا احیای قلب را روی پانسمان  
دهان به دهان داد،  س  تنف   ،ارسلان بعد از اینکه به خانم سلیمی نود ساله

  ر مادرجون آفتابی نشود!ب  ودور سعی کرد دیگر
ر به خاطیک روز جون هم محبوبهجون و گیتی مادرجون، رفقای فابریک  

اورژانس شدند و  گیری فشار خون راهیاشتباه جزئی مادرجون در اندازه
سته گل ز سکتهتا مر  ی قلبی پیش رفتند اما با یک جعبه شیرینی و یک د

  .بزرگ به خانه برگشتند
های اولیه با ذکر تجربیات مادرجون در کلاس بختانه دفتر کمکشخو  

شد و مسئولین مربوطه  به این بهداشت، یخانه در خیلی زود بسته 
ست آموزش بهتر ا های اولیه را های دیگری غیر از کمکنتیجه رسیدند که 

  .پیش بگیرنددر 
شد که ! بازیافت یا همان تفکیک زباله بعدی چه بود؟اما آموزش  این 

کوچه را زیر پا  کل   ،مادرجون بعد از پایان کلاس، بروشور به دست
شش  شت و تمام تلا ل   محل به کل  یک ش   تا را کردگذا شغا  را به جدا کردن آ

ستدهد. غافل از اینکه این کار بر و خشک عادت ت   ما  یکوچه برایکم د
 !در  ب  حداقل صدسالی زمان می

جریان تفکیک  مادرجونکه مامانم قرار شد  به توصیه و پیشنهاد  پس 
شزباله ن   آپارتمان کوچک خودمان شروع کند. را از همین ا گفته نما د که نا

رکی های ت  سریالاین از پای  را مادرجون یمامانم از اینکه یک چیز
ر کمک و حمایتی لازم بود، هبا طیب  خاطر، شده و  مرگ، ذوقکردهبلند

ویزیون ،روز باباجون هم از اینکه کل   !دادانجام میباره در این  کنترل تل
ست وقت در اختیارتمام بطور که از گذشته و را  دنیا هایو کل فوتبال او



 

 

در  ، از جریان تفکیک زبالهببیندتوانست می ،شدینده پخش میآحال و 
 !خیلی خیلی استقبال کرد ،محل

ن با مشورت و کمک صه که مادرجو  باباجون، هایهای مامان و تشویقخلا
اهالی فوری در حیاط دعوت و از  ن آپارتمان را به یک جلسهاساکن همه

و چای تازه د   آپارتمان با سیب و دارچین  غیر  هایم و البته لیوانکیک 
حتی آقای منوچهری و آقای بندی هم که  مصرف، پذیرایی کرد. باریک

ا  صحبت از پرداخت چون  - کننددر جلسات ساختمان شرکت نمی معمولا
ستافه کردن شارژ ساختمان و اینضافتاده و اقبهای عبدهی  جور چیزها

 کار ،کیک بوی خوش   باید گفت کهشرکت کردند و توی این جلسه  –
 !خودش را کرد

ود  اما  صحبت جلسهخ  های مادرجون، خیلی رسمی و با جملاتی کتابیبا 
شد از هرچیز خیلی ممنونم که های عزیز و گرامی! قبل همسایه» :آغاز 

واقع مبحث  را قبول کردید و به این جلسه تشریف آوردید. دردعوت م
ست! میدر های امروز ترین بحثتفکیک زباله یکی از مهم پرسید دنیای ما

  "گویم.تان میالان برایچرا؟ 
مادرجون درحالی که کمی هم دستپاچه شده بود، در همین لحظه 

هم از کیفش  میزچیز  هیک عالم آن،د و همراه با بروشوری از کیفش درآور 
ستمال ،شدهچالهم   کاغذ ،عینک ،کارخود ؛زمین روی ریخت  ،مرطوبد

وران و کل  آمده از  بار مصرفچنگال یک ا دیگر که  خرت و پرت یرست  معمولا
ست از روی بروشور اما . ها هستخانم توی کیف همین که مادرجون خوا

ستش را بالا ب  بخوان   شه می !ری خانم جونپ  رد و گفت: "د، خانم بهرامی د
ا ی خشک و ت  زباله اول بگی صلا  چیه؟" ر ا



 

 

ن رئیس کل سازمان جون که حسابی رفته بود در پوزیش  مادر 
ا البته!  ،بله "ای کرد و گفت: سرفه ،زیستمحیط وال خیلی به ئساتفاقا
را به چشمش زد و بروشور را کمی این طرف و  عینک "کردید!هم جایی 

شروع ریز  ،خانم بهرامی که دیددهد بآن طرف کرد و خواست ادامه  ریز 
ا دستیزدن با بغلبه حرف هکرد ش و اصلا های مادرجون به حرف دیگر ا

:ای سرفهتوجه برای جلبمادرجون  .دهدنمی گوش  کرد و ادامه داد
مرغ، استخوان و تخم میوه های غذا، پوست  ماندهر یعنی باقیهای ت  زباله"

. و های آشپزخانهچای و قهوه و بیشتر زباله یمرغ و گوشت، تفاله
های پلاستیکی، کاغذ و بطری ها وانواع کیسهیعنی های خشک هم زباله

بار مصرف و انواع لاستیک، مقوا ای، ظروف یکهای شیشهبطرینامه، روز 
 "و غیره.

مادرجون گوش میدقت به حرف سراپاگوش بودند و با همه  ند های  کرد
باجون. خانم بهرامی که عذرش موج   خانم بهرامی الا   حال چون تاب ،ه بودو با

شد دقیقه نشده بود که حرف نزند پنجاش در زندگی  لیو !و ساکت با
 با چشم ،اش را برداردی کیکتکه باباجون که خیز برداشته بود تا پنجمین

 !جون پشیمان شد و سرجایش نشستمادر  یهر  غ  
رسیم حالا می" :ادامه داد شده بود، تراش کمکه کمی استرس جونمادر 

و چرا  ؟هاهمیت دار  ر تا این حد  ی خشک و ت  کردن زباله که چرا جدابه این
همه أمبدجدا کردن از  صحیح زباله ؟اینقدر م از یعنی  أ،ها از مبدتفکیک 

محل دفن زباله بره و شه زبالههامون، باعث میخونه ی کمتری به 
کمتری هم  بلکه آسیب شه،های دفع زباله کم میتنها هزینهاینجوری نه

شه. تفکیک زباله از لحاظ سلامت و بهداشت زیست وارد میبه محیط
همه. ترکیب بعضی زبالهعمومی هم خیلی  و ت  م هم، گاهی  ر باهای خشک 



 

 

ی برای سلامتی ایجاد مشکلات جد   هتونو می هشخیلی خطرناک می
  ."هکن

ها داد و همسایهخواند و توضیح میند از روی بروشور میت  ندت   مادرجون
ند، همدیگر را نگاه میکه حدس می کردند و زدند توی دردسر بزرگی افتاد

وش سیب و دارچین و چای کیک   از خجالت   روی از  ،عطر مادرجونخ
ندم نمیج   هایشانصندلی   !خورد

ارسلان و مادرش  یعنی ی نجات،لحظه، فرشته خوشبختانه در همین
از بیرون رسیدند و ای میوه و سبزی پارچه بزرگ   ساک   با دو ،افسانه خانم

ست گرفترا به جلسه  ،های مادرجونو اشاره ارسلان با ایما صد د دلیل  و 
-نآر جدا کنیم و این کار ت   را ازی خشک زباله رهان آورد که چرا بایدو ب  

 فلان و بهمان!سخت نیست و  ،کنیدقدرها هم که فکر می
طیل شده بود  – دوبارهبعد هم  طر آلودگی هوا تع  -مثل آن روز که بخا

ید یاد بگیریم ما با"گری سرهم کرد و گفت: طالبهم   حرف درباره هیک عالم
سسات ؤو م ی حکومتیهاه شهروند از سازمانمون رو به عنوان یکه حق

طلب کنیم و از  شون هست، عهدهکه بر  بخوایم به وظایفی اونادولتی 
م  عمل کنند. واقعیتش اینه که تا ما مجبورشون نکنیم، هیچ کاری انجا

ای سرفهبا انه خانم که در این لحظه افس« …فتفت م  دن و م  نمی
و  وقته به نظرم دیگه دیر" حرف ارسلان را قطع کرد و گفت: تاکتیکی،

بحث ، ادامهاگر موافق باشی ارسلان جان .انخسته ی عزیزانهمه ی این 
ترمز ارسلان  طوریاینافسانه خانم،  بله!  !"ای موکول کنیمرا به زمان دیگه

 !کشدرود، میتند میکند حس را در مواقعی که 
بدون دعوا و به خوشی تمام شد و  ،آن شب برخلاف همیشهی جلسه 

بروشور بههمسایه ستها  ند.خانه راهی ،د ای یک هفته هایشان شد



 

 

های زباله ها در جداسازیباید اعتراف کنم که همکاری همسایه گذشت و
ا خشک و ت   قعا شت به خوبی پیش می .نظیر بودبی ر وا رفت همه چیز دا

ند که کدام زباله را توی سطل داشتند عادت میکم ها هم کمو همسایه کرد
 ی پارکینگ،گوشه را توی سطل آبی   بیرون ساختمان بیندازند و کدامتوری 

شب رخ داد  ! که اتفاق آن 
با جیغ بنفش  ،ی اهالی ساختماننیمه شب بود که همه یک ساعت حدود

ول فکر کردیم آقای سلیمی  دارفانی را ،خانم سلیمی به پارکینگ دویدیم. ا
بعد که  ولی جور جیغ و داد راه انداختهوداع گفته که خانم سلیمی این

خوشحال  مان راحت شد ودیدیم، خیال قبراق در پارکینگآقای سلیمی را 
 .هستند سرحالسالم و حالاها حالا شدیم که ایشان، 

کل  خانم سلیمی بعد از اینکه هاز این قرار بود ک اصلی قضیهاما 
ضدعفونی  سابیدهشان را آشپزخانه -آشغال گیردتصمیم می ،کرده بودو 

بالای سطل  که های مربوط به سطل آبی را به پارکینگ ببرد. اما وقتی
نتی رسد،می شود و به وسیله روبرو می متریناگهان با یک هیولای چند سا

 !کندمی بیدارل ساختمان را ک ،ی مبارکحنجره
بعد از اینکه مامانم و مادرجون یک پارچ آب قند و شربت به خانم و آقای 

ندند، و باقی حاضران سلیمی همانطور ایستاده در اهالی  همه خورا
ند، برای گرفتن موش راهسعی پارکینگ  خواب از انگار  .کنند حلی پیداکرد

مهمانی شبانه راه انداخت و سر همه پریده بود ه بودند! یکهویی یک 
امتحان  تله موش از همه چیز» :دادنظری می ،برای گرفتن موش یهرکس

سته» «پس داده تر است! این » «هستم! خدمتشدر جارو  من خودم با د
گربه هم گربه  «های قدیم...همه گربه در کوچه و پارکینگ ولو است! 

موش شان را با چسبخانه موش   ،دوستم ی داییی همسایهدخترخاله»



 

 

های و روش یواش یواش موضوع از موشو خلاصه  «، سه سوت!گرفته
خیلی به همه  رسید! زندگی  عمومیخاطرات  به نقل  خارج شد و شکار آن

وش می شت خ ا  ،گذشتدا چند شبی نصفهخانم بهرامی که   بهخصوصا
ش م   سمان برایش رسیدهفت جفت گو شت از آ  وتاببا آب بود و دا

ستگاری داستان    کرد. ها تعریف میرا برای همسایه اششب خوا
 ای ارسلان درر  طق غ  و ن   من خوشگذرانی شبانه با دخالت مامان بساطاما 

ستفاده از چسب موش و اینکه چقدر باعث زجر حیوان بیچاره  مورد عدم ا
شد. شودمی های ، جوانشد فردا صبح سرفرصت قراردر عوض ، بسته 

هیولای مزبور را  با زبان خوش، خبر،ساختمان از جمله بنده از همه جا بی
در دامان طبیعت  ،خاطربدون اندکی آزردگیالحفظ تحت   وکنیم  دستگیر

ا های محیطداراین طرف یم!رها نمای واقعا   ند!ادهآور ش را درشور   که زیست 
شب بود که پچ خلاصه شدها پچ مرموزی بین همسایهاز همان   .شروع 

طل  ع بهشدند و راجهم جمع می بام دورپشتتوی حیاط و  ی،نفر چند س
ودش در –رنگ  آبی  غیبتش را  –! پارکینگ یگوشه گاهی حتی پیش روی  خ

ند. می  کرد
ر مزاحم ود هر جانور و حشرهجونه فقط آن موش، بلکه که معلوم بود   د

ر   را ساختمان آنجا که برای خودش  دانندمیزبانی بی آن سطل آبی زیر س
خلاص شوند و  آن هرچه زودتر از شر   که شان این بودقصد ایستاده بود!

 !جمع کنندهم ر را ی خشک و ت  زباله بساط جداسازی
 ...این خبر که به گوش مادرجون رسید

 
َ...اللهَادامهَداردءشانداستانَا َاینَ

 


